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 چکیده
همراه با عیب براساس  حکم شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان

مذکور، هرگاه هردو ق.م.ا، دیه مقدر است. مطابق با ماده  656ماده 

عیب درمان شود، دیه آن برابر با دیه  استخوان ترقوه بشکند و همراه با

انسان کامل خواهد بود، و اگر یک استخوان ترقوه بشکند و همراه با 

عیب درمان شود، دیه آن برابر با نصف دیه کامل انسان خواهد بود. 

ود در فقهخاستگاه تقنین مذکور، براساس یکی از دو دیدگاه موج

امامیه با دیدگاه دیه مقدر در جنایت الدیات است. گروهی از فقهای 

مورد بحث موافق نیستند، بلکه بر این عقیده هستند که برای شکستن 

 بعتت حکومت رجوع نمود. باترقوه در فرض درمان همراه با عیب باید به

 هایهدیدگا از یک هر قائلین شود؛می معلوم دیدگاه، دو هر آرای در

 اند. پژوهشکرده استناد متفاوتی ادلهبه خود نظر اثبات برای مذکور

 موجود هایدیدگاه طرحبه تحلیلی -توصیفی روش براساس حاضر

 روش از استفاده با ادله ذکر ضمن و پرداخته حاضر مسئله درباره

 اتتحقیق. است کرده اقدام دلایل از یک هر بررسی و نقدبه آرا تضارب

زیرا  است؛ شده ا.م.ق 656 ماده از بخشی نقد به منتج گرفتهصورت

پذیرش دیه مقدر برای شکستگی ترقوه در فرض درمان با عیب با 

 به که رجوعهای متعدد اصولی و فقهی مواجه است، در حالیاشکال

و  بوده دوربه نقدی و خدشه هرگونه از جنایت مذکور برای حکومت

 امامیه است.مختار بسیاری از فقهای 

 .دیه، حکومت، شکستگی، ترقوه، عیبواژگان کلیدی: 

 
Abstract 
A broken clavicle, if treated with defect, is compensated 

for a certain amount of money based on Article 656 of the 

Islamic Penal Code. According to this article, if both 

collarbones are broken and treated with defect, its 

compensation is equal to compensation for a full human 

(full diyah). If only a clavicle bone is broken and it is 

treated with the defect, its compensation is equal to the 

half diyah of a full human. The origin of the 

aforementioned legislation is based on one of two 

opinions in jurisprudence. A group of Imami jurists do 

not agree with the certain compensation incumbent in the 

first presumption, but they believe that a broken clavicle, 

if treated with defect, must be remitted to the state 

(hukūma). A study of both groups' opinions shows that 

their proponents cited different arguments to prove their 

views. Using the descriptive-analytical method, this 

research studies and criticizes the opinions, in addition to 

mentioning their evidence. The research results in 

criticism of part of Article 656 of the Islamic Penal Code, 

as the acceptance of a certain compensation for a broken 

clavicle, if treated with defect, has many fundamental and 

jurisprudential problems, while in case of remitting to the 

state, the ruling would be far from any criticism, and so it 

is accepted by many Imami jurists. 
 

Keywords: compensation (diya), state, fracture, 

clavicle, defect. 
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 . بیان مسئله 1

هرگاه استخوان ترقوه بشکند، میزان دیه آن ناظر بر کیفیت شکستگی ترقوه متفاوت خواهد شد. کیفیت 

ی قابل دو صورت شکستگی غیرقابل درمان و شکستگطور کلی قابل تقسیم به شکستن استخوان ترقوه به

امامیه در حکم دیه شکستگی غیرقابل درمان ترقوه، اختلاف دیدگاه باشد. بسیاری از فقهای درمان می

آن قانون با تبعیت از غالب  656گذار کتاب مجازات اسلامی، طی بخشی از ماده جدی ندارند. قانون

تقنین دیه شکستگی ترقوه در فرض غیرقابل درمان بودن آن پرداخته است. شکستگی  امامیه بهفقهای 

دو صورت درمان بدون عیب و درمان همراه با عیب قابل تقسیم ترقوه در فرض قابل درمان بودن آن به 

ر نظامامیه در میزان دیه شکستن ترقوه در فرض درمان بدون عیب، اختلافاست. هرچند بعضی از فقهای 

. اندیشنددارند؛ اما غالب فقهای امامیه درباره میزان دیه جنایت مذکور بر استخوان ترقوه؛ یکسان می

 تقنین دیه شکستگیق.م.ا با تبعیت از غالب فقهای امامیه به 656جزایی، طی بخشی از ماده گذار قانون

 یت مذکور بر استخوانعیب پرداخته است. پژوهش حاضر با تقنین دو جنا بدون درمان فرض در ترقوه

ترقوه، موافق است؛ اما تقنین دیه شکستگی ترقوه در فرض درمان همراه با عیب مورد نقد پژوهش حاضر 

 هایاستخوان از یک هر شکستن»ق.م.ا مقرر کرده است:  656گذار طی بخشی از ماده است؛ زیرا قانون

مطابق با ماده مذکور، هرگاه «. است املک دیه نصف موجب شود، درمان عیب که ... باصورتی در ترقوه

 میزان دیه کامل یک انسانهر دو استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود؛ دیه لازم بر جانی به 

خواهد بود. هرچند تقنین مذکور برخاسته از دیدگاه فقهای امامیه است؛ اما تنها دیدگاه موجود در میان 

امیه درباره میزان دیه شکستگی ترقوه در فرض درمان با عیب، اختلاف فقهای امامیه نیست. فقهای ام

دیدگاه جدی دارند. گروهی از فقهای امامیه بر خلاف دیدگاه پیشین که دیه جنایت مورد بحث را دیه 

 عیب اعتقاد نداشته و رجوع به با درمان فرض در ترقوه دیه مقدر در شکستگیداند؛ اساساً به مقدر می

گرفته در اقوال و ادله فقهای هر دو دیدگاه دانند. تحقیقات صورترو میراه حل مسئله پیش حکومت را

دیدگاه لزوم دیه مقدر در جنایت موردنظر است؛ زیرا دیدگاه دیه مقدر در مذکور، بیانگر نقد جدی به

 جنایت موردنظرهای متعدد اصولی و فقهی مواجه است.؛ اما دیدگاهی که حکم فرض مورد بحث با اشکال
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داند، نه تنها با هیچ اشکال اصولی یا فقهی مواجه نیست؛ بلکه از طرف بسیاری بر ترقوه را حکومت می

رو تلاش کرده است با رعایت از فقهای امامیه مورد تأیید قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش پیش

 وملز ضارب آرا بپردازد و از این طریق دیدگاهتها و ادله هر دو دیدگاهِ موردنظر به امانت در طرح دیدگاه

ق.م.ا که درباره جنایت مورد  656موردنظر را نقد نماید. طبعاً آن بخش از ماده  جنایت در مقدر دیه

 تقنین پرداخته است؛ مورد نقد پژوهش حاضر بوده که پیشنهاد اصلاح آن ارائه خواهد شد.  بحث به

 . اهمیت پژوهش2

الدیات است. نایات مختلف بر انسان از جمله مباحث مهم و البته پیچیده در فقهمیزان دیات برای ج

گردد و اهمیت مسئله به رعایت عدالت میان طرفین دعوا و عدم تضییع حقوق هریک از آنان بازمی

ارتر گردد. مسئله هنگامی دشوتعدد و تنوع استخراج میزان دیه از ادله شرعی بازمیپیچیدگی مسئله به 

زایی گذار جشود که فقهای امامیه درباره مسئله واحدی، اختلاف دیدگاه داشته باشند. طبعاً کار قانونمی

دگاه تواند منعکس کننده هر دو دیتر خواهد بود؛ زیرا بدیهی است نمیبرای تقنین در مسئله مربوطه، سخت

ب رض درمان همراه با عیدر مسئله واحد باشد. چیستی میزان دیه برای شکستگی استخوان ترقوه در ف

از جمله مسائلی است که فقهای امامیه درباره آن اختلاف دیدگاه جدی دارند. پژوهش حاضر بر این ادعا 

گذار برای دیه جنایت مذکور از میان دو دیدگاه فقهی درباره مسئله حاضر با نقد است که انتخاب قانون

 با ههمرا درمان فرض در ترقوه استخوان کستگیگذار در دیه شجدی مواجه است. تفاوت انتخاب قانون

حیث رقمی متفاوت خواهد بود که این مهم دارای اثر حاضر، بسیار به عیب با میزان دیه مختار پژوهش

 علیه است.کاربردی و واقعی برای جانی و مجنی

 . پیشینه پژوهش3

شته ر تحقیقات بسیار ارزنده، متنوع و متعددی درباره استخوان ترقوه از حیث تخصص پزشکی به 

مباحث آن با حوزه موردنظر؛ یعنی عرصه فقه و حقوق تفاوت آشکار دارد.  طبعاً تحریر در آمده است که 

 خوردارهای فقه و حقوق از آثار مطلوبی در حوزه شکستگی استخوان برهمچنین پژوهشگران دانش

هستند؛ اما همچنان آثار آنان با پژوهش حاضر تفاوت اساسی دارد؛ زیرا موضوع و مسئله پژوهش 



 

 ا.م.ق 656 ماده اصلاح پیشنهاد و نقد بر تکیه با ترقوه شکستن دیه فقهی بازپژوهی/  0

 

ه نگارش یافته که این امر، موجب وجه تفاوت مقال« شکستگی استخوان ترقوه»طور متمرکز بر رو بهپیش

انند م یفقه مراجعآن در  اتیموضوع ترقوه و د حاضر با دیگر مقالات شکستگی استخوان خواهد بود.

ته قرار گرف یمورد بحث و بررس «یعلامه حل»و قواعد الاحکام از  «یمحقق حل»کتاب شرائع الاسلام از 

توان دریافت تحقیق حاضر از جهت آنکه متمرکز بر شکستگی استخوان براساس مطالب مذکور، می است.

ق.م.ا مورد  656شنهاد اصلاح ماده ترقوه است و همچنین از آن جهت که موضوع را با محوریت نقد و پی

 دهد، نخستین نگارش تحقیقی درباره مسئله موردنظر است. پژوهش قرار می

 شناسی. موضوع4

تواند مختصات کاملی از ترقوه ارائه شناخت موضوع مورد پژوهش حاضر؛ یعنی استخوان ترقوه می

همچنین از آنجا که استخوان  دهد که در جهت دقت ارزیابی برای پژوهش حاضر بسیار ضروری است.

تواند هدف جنایات متفاوتی واقع شود؛ لازم است جنایت موردنظر پژوهش حاضر با جزئیات ترقوه می

 شناسی واقع شود.تمام؛ مورد موضوع

 طوربه هسین قفسه فوقانی قدامی قسمت در که بلند است ترقوه استخوانی (:Clavicle. تعریف ترقوه )1.4

 سطح دو دارای ترقوه. باشدمی لمس قابل پوست روی از طول تمام در استخوان این. دارد قرار افقی

 (.44 ،2931والیانی، . )است( خارجی و داخلی) انتها دو و( خلفی و قدامی) کنار دو ،(تحتانی و فوقانی)

قهای ترقوه میان فاند. تعریف آن اقدام کردهفقهای امامیه برای بررسی احکام لازم درباره ترقوه، ابتدا به

امامیه عبارت است از دو استخوان باریک و نسبتاً بلند و افقی شکل در بالای قفسه سینه. فقهای امامیه 

تصل جناغ مکتف و از طرف دیگر به کنند که استخوان ترقوه از یک طرف به طور جزئی ترسیم میبه

(. ترقوه در 21/146 ،2421نی، ثا شهید ؛1/255 ،2931؛ طوسی، 4/126 ،2931تبریزی، ) شودمی

 دانش فقه، عنوانی است برای یک ترقوه و ترقوتتین در دانش فقه عنوانی است برای هر دو ترقوه. تعریف

است و اختلاف قابل اعتنائی در  همسو پزشکی دانش در آن تعریف با فقه دانش در ترقوه از شده ارائه

موقعیت آن در  که دانست بدن دراز استخوان توان تنهارا می ترقوهدر هر صورت،  باره وجود ندارد.این
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(. 51، 2931تنه کاملاً موثر است )دریک،  صورت افقی بوده و در انتقال وزن اندام فوقانی بهبدن به

 بین گردن ریشه در خوابیده S حرف شکلتا حدودی به و زیرجلدی صورتبه ترقوه استخوان

 قابل مشاهده است.« 2»شماره  مطابق تصویر جناغ و کتف هایاستخوان

 

 

 

 

 

جنایاتی که بر استخوان ترقوه ناظر بر منابع فقهی، قانونی و البته پزشکی قابل . جنایت بر ترقوه: 2.4

بیل ترک قبینی است، عبارت است از قطع کامل استخوان ترقوه، شکستگی ترقوه و جنایاتی از پیش

 دررفتگی و موضحه برداشتن، موضحه و جابجا شدن ترقوه. دیه سه جنایت آخر که عبارت از ترک،

گونه اختلاف فقهی یا حقوقی درباره آن ق.م.ا معلوم شده و هیچ 651ترقوه است طی ماده  استخوان

 بیست آن، موضحه یهد هزارم، دو و سی ترقوه، هایاستخوان از یک هر خوردن ترک دیه»موجود نیست: 

ارزیابی «. است کامل دیه هزارم ده آن، شدن سوراخ دیه و هزارم بیست آن، دررفتگی دیه هزارم، پنج و

تفصیلی سه جنایت مذکور؛ مقدمه هیچ بحثی در پژوهش حاضر نیست و از طرفی هیچگونه ابهام کاربردی 

 گیدررفت و بحثی درباره جنایات ترک، موضحهگونه در مفهوم قانونی آن وجود ندارد. بر این اساس هیچ

مقدمه  «استخوان ترقوه کامل قطع»در پژوهش حاضر بیش از این نخواهد شد؛ اما ارزیابی  ترقوه استخوان

ترقوه دارای  است. شکستگی استخوان« شکستگی استخوان ترقوه»بسیار ضروری برای ارزیابی تفصیلی 

روشن شدن حکم قطع کامل استخوان ترقوه است.  منوط به فروض متعددی است که بحث و بررسی از آن

سئله مشود و بعد از تحلیل آن به ارائه می «ترقوه استخوان کامل قطع»براساس مطالب مذکور؛ ابتدا بحث 

 پرداخته خواهد شد. «ترقوه استخوان شکستگی»

 
 S حرف شکل به ترقوه (: استخوان1تصویر شماره )
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 . قطع کامل استخوان ترقوه5

ای باشد که موجب از بین رفتن کامل استخوان گونهتواند بهکیفیت جنایت وارد بر استخوان ترقوه می 

طع استخوان ق»توان با تعبیر رساتری مانند ترقوه شود. از بین رفتن استخوان ترقوه در اثر جنایت را می

گذار جزایی از آن بهره برده است مورد بحث قرار داد. قطع استخوان ترقوه در تصویر که قانون« ترقوه

 بل مشاهده است.قا« 2»شماره 

  

 

جستجوهای فقهی بیانگر آن است، فقهای امامیه در میزان دیه قطع کامل استخوان ترقوه اختلاف 

ل بحث شرح ذیل قابارش معتقد هستند که به  دیه کامل اعتقاد دارند و بعضی بهدیدگاه دارند. بعضی به 

شود که دیدگاه سومی با عنوان با مداقه بیشتر در منابع فقه جزایی معلوم میو بررسی است. لکن 

در منابع فقهی برای بحث حاضر قابل مشاهده است؛ اما از آنجا که دیدگاه مذکور یک قائل « مصالحه»

عنوان یک دیدگاه مستقل در پژوهش حاضر دارد و دلایل خاصی برای آن ذکر نشده است؛ از ذکر آن به

 (.13/144 ،2429سبزواری،  ی شده است )موسویخوددار

گروهی از فقهای امامیه بر این باور هستند، قطع هر دو استخوان ترقوه با دیه  . دیدگاه دیه کامل:1.5

 الترقوة رکس فإذا»شود کامل انسان برابر است. همچنین اگر یک ترقوه قطع شود، دیه نصف انسان لازم می

ترین قائل . شاید بتوان شیخ طوسی را اولین و مهم(1/255 ،2931،  طوسی،)« مقدر فیه فعندنا الضلع و

 ترقوه استخوان (: قطع2تصویر شماره )
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چنان که در عبارت مذکور از شیخ طوسی آمده است؛ جنایت بر ترقوه دیدگاه مذکور دانست. هرچند آنبه

یح و توضطرح کرده است؛ اما فقهای امامیه به « الترقوة؛ یعنی شکستن ترقوه کسر فإذا»را با عبارت 

قطع « وةالترق کسر فإذا»نگارند که مقصود ایشان از عبارت عبارت شیخ پرداخته و صراحتاً می تفسیر

های . در هر صوت، گزارش(3/641 ،2935؛ ترحینی، 4/126، 2931تبریزی، ) استخوان ترقوه است

 صیمری،)فقهی بیانگر آن است، دیدگاه ثبوت دیه در قطع استخوان ترقوه؛ منسوب به مشهور فقهاست 

2411، 4/453). 

گروهی از فقهای امامیه برخلاف دیدگاه پیشین، بر این عقیده هستند که قطع استخوان  . دیدگاه ارش:2.5

 ،2423؛ طباطبایی، 41/415 ،2423ترقوه مشمول حکم حکومت خواهد بود نه دیه مقدر )خوئی، 

26/434 .) 

یزان شود درباره مهمچنین منابع روایی معلوم میبا تتبع در منابع فقه امامیه و . طرح و ارزیابی ادله: 3.5

نند کصراحت اعلام میگونه روایت خاصی موجود نیست. فقهای امامیه به دیه قطع استخوان ترقوه، هیچ

(إ اما فقهایی 6/152 ،2955خوانساری،  گونه نصی درباره بحث موردنظر وجود ندارد )موسویکه هیچ

استناد « کل ما کان»ای تحت عنوان قاعده قاعدهاستخوان ترقوه هستند به ثبوت دیه برای قطع که قائل به 

 جویند.  می

از جمله قواعد جاری در کتاب الدیات است. فقهای امامیه براساس قاعده مذکور « کان ما کل» قاعده

ت؛ ج اسبر این عقیده هستند، هرآنچه در بدن انسان، فرد است؛ یک دیه کامل و هر آنچه در بدن انسان زو

 مدنی ؛1/559 ،2423طباطبایی،  ؛49/32 تا،شود )نجفی، بیبرای هر کدام نصف دیه کامل مقرر می

با تغییراتی در « کل ما کان»(. مفاد قاعده 13/154 ،2429سبزواری،  موسوی ؛169 ،2413کاشانی، 

باشد، تا آنجا که از دیدگاه بعضی انواع و اقسام موضوع، میان مذاهب اهل سنت امری پذیرفته شده می

 یٌْ شَ منِهُْ الْإِنْسَانِ فِی مَا»گونه اختلاف نظری در پذیرش اصل قاعده موجود نیست مذاهب اهل سنت هیچ

الکاسانی، ؛ 3/495 ،2933قدامة،  )ابن «الدِّیَةِ نِصْفُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ کُلِّ ففَیِ شَیْئَانِ، فِیهِ وَمَا الدِّیةَُ، فَفِیهِ وَاحِد 

(. قاعده مذکور، برگرفته از 1/2221 ،2411 البر، عبد ابن ؛6/291 ،2421 ؛ الشافعی،1/922، 2416

 کُلُّ: قَالَ  )ع(اللَّهِ  عَبْدِ أبَِی عنَْ  سَالمٍِ  بنِْ  هِشَامِ عنَْ  عُمَیْرٍ أبَِی اِبنُْ  رَوَى وَ»نص صحیحه هشام بن سالم است: 
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 که چهآن ؛ هرالدِّیةَُ  فَفِیهِ  وَاحِداً کَانَ مَا وَ  الدِّیةَِ  نِصْفُ إِحْدَاهُماَ فِی وَ الدِّیةَُ فَفِیهِمَا اثْنَینِْ  الْإِنْسَانِ  فِی کَانَ  مَا

 ،است یکی انسان در که آنچه هر و دیه از نیمى آنها از یکى در و کامل دیه دو، آن در دوتاست، انسان در

 (. 5133ح ،4/299 ،2969)صدوق، » است کامل دیه آن در

« هشام بن سالم»نام شود طریق روایت از فردی بهبا مداقه در سند روایت مورد بحث معلوم می

 اصحاب هشام بن سالم از جمله«. )ع(اللَّهِ  عَبْدِ أبَِی عنَْ  ساَلمٍِ  بْنِ هشَِامِ عنَْ  عُمَیرٍْ  أبَِی اِبْنُ رَوىَ وَ»است: 

، 2965اند )نجاشی، ثقه بودن ایشان شهادت دادهبوده است. علمای رجال به (ع)کاظم  امام و( ع)صادق امام

 ،2965، نرسیده است )طوسی )ع(معصوم(. هرچند روایت مذکور در برخی از کتب حدیثی به 494

متصلاً و مسنداً را بودن آن« الی الامام»توان (؛ اما با تتبع در متون متعدد روایی می2111ح ،21/153

 امامیه (. فقهای95696ح ،13/131 ،2426عاملی،  حر ؛5133ح ،4/299 ،2969مشاهده نمود )صدوق، 

را مبنای آن عمل کرده و آندانسته و به  )ع(را مروی از امام صادقرا نه تنها رد ننموده که آن مذکور روایت

لازم به ذکر است، بعضی بر  (.41/941 ،2423خوئی،  ؛49/111 تا،اند )نجفی، بیحکم فقهی قرار داده

(. 21/161 ،2421ثانی،  این باورند که شهید ثانی( روایت هشام بن سالم را مقطوع دانسته است )شهید

که ادعای مذکور، باور خود شهید ثانی است با اشکال مواجه است؛ زیرا ایشان روایت لکن تصور این

 أنه الظاهر»دارد: صراحت اعلام میصحیحه دانسته و به « الأفهام مسالک»هشام بن سالم را در کتاب 

 (.451 و 25/411 ،2429ثانی،  )شهید« ثقة لأنه الإمام، عن روى

ارزیابی دلالی روایت موردنظر توان بهاکنون که اعتبار سند روایت هشام بن سالم دریافت شد، می

« وَاحِداً کَانَ مَا وَ...  الْإِنْسَانِ فِی کَانَ مَا کُلُّ»طور که از نص عبارت روایی مشخص است پرداخت. همان

نظران دانش اصول فقه چنان که صاحبصراحت قابل رؤیت است و آن در عبارت موردنظر به« کُلّ»لفظ 

(. 2/241  ،2491از الفاظ عموم است که بر شمول و فراگیری دلالت دارد )مظفر، « کُلّ»دارند، لفظ بیان می

نظر امامیه در گستره شمول روایت مذکور درباره اعضای داخلی و منافع انسان اختلاف هرچند فقهای

دارند؛ اما شمول روایت موردنظر درباره اعضای خارجی بدن یک امر یقینی میان فقهای امامیه است 

(. براساس مطالب 22/411 ،2426هندی،  فاضل  ؛49/922 تا،نجفی، بی ؛41/443 ،2423)خوئی، 
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اندیشند که هرگاه هر دو چنین میاین« کل ما کان»قاعده روهی از فقهای امامیه با استناد بهمذکور، گ

استخوان ترقوه قطع شود، دیه آن با دیه کامل انسان برابر خواهد بود و هرگاه یک ترقوه قطع شود، دیه 

: )ع(قوله لعموم الدیة، نصف واحدة کل فی و الدیة فیهما أن الظاهر و»آن نصف دیه کامل انسان خواهد بود 

صیمری، ) «الدیة ففیه واحد فیه کان ما و الدیة، نصف أحدهما فی و الدیة ففیهما اثنان منه البدن فی ما کل»

 فی و الدیة ففیهما اثنان منه البدن فی ما کل»عبارت  (.5/951 ،2411حلی،  فهدابن ؛4/453 ،2411

هشام بن سالم در روایت عبد الله بن سنان است  تعبیر دیگری از عبارت روایت« الدیة نصف أحدهما

کل »صدور فتاوای قاعده (. فقهای امامیه بر مبنای روایت عبد الله بن سنان به 21/151 ،2965)طوسی، 

 (.4/161، 2931، اند )تبریزیاقدام کرده«  ما کان

ده و مخالف بوثبوت حکومت در فرض قطع ترقوه هستند، با استدلال مذکور فقهایی که قائل به  

 ع شودواق« کل ما کان»تواند در دایره شمول قاعده معتقدند که ترقوه از مصادیق عضو نیست و طبعاً نمی

انجامد این نتیجه می استدلال این گروه از فقها به (.26/434 ،2423؛ طباطبایی، 41/415 ،2423)خوئی، 

معتبر شرعی در خصوص تقدیر دیه آن  گونه ادلهکه قطع ترقوه مشمول حکومت خواهد شد؛ زیرا هیچ

(.  لکن بسیاری از فقهای امامیه با استدلال مذکور موافق نیستند 41/415 ،2423، موجود نیست )خوئی

ه گیرد چه رسد بحتی منافع انسان را هم در برمی« کل ما کان»و بر این باور هستند دایره شمول قاعده 

(. همچنین در پاسخ 49/59 تا،، بیاست )نجفی« کل ما کان»اعضای خارجی که بارزترین مصداق قاعده 

اشکال مذکور گفته شده است، ترقوه مانند ساعد و ساق از جمله عناوین اعضای خاص جسم انسان  به

گذار مجازات اسلامی با (. قانون4/121، 2931)تبریزی، است « کل ما کان»که قطعاً مشمول مفاد قاعده 

ق.م.ا پرداخته  655تقنین ماده داند به تبعیت از دیدگاهی که قطع استخوان ترقوه را با دیه کامل برابر می

 موجب آنها، از کدام هر و کامل دیه موجب ترقوه، استخوان دو بردن بین از و قطع»و مقرر کرده است: 

 « .است کامل دیه نصف

 استخوان ترقوه. شکستن 6

ی غیرقابل دو صورت شکستگطور کلی به فروضی که برای شکستن استخوان ترقوه قابل تصور است، به 

و د شود. صورت شکستگی قابل درمان استخوان ترقوه؛ خود بهدرمان و شکستگی قابل درمان تقسیم می
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فرض درمان شکستگی بدون عیب و درمان شکستگی همراه با عیب قابل تقسیم است که بحث و بررسی 

 شرح ذیل قابل مطالعه است.همه صور مذکور به 

-گونهتواند بهشدت و حدت جنایت وارد بر ترقوه میاستخوان ترقوه در فرض عدم درمان:  . شکستن1.6

رقوه های متعدد و متمرکز استخوان تقابل درمان نباشد. شگستگیای باشد که ترقوه تحت هیچ شرایطی 

نایت های جویژگیصورت عدم درمان ترقوه بیانجامد. ترقوه در فرض مورد بحث با توجه به تواند به می

 گویای جنایت مورد بحث است. « 1»موجود؛ در واقع در حکم عدم است. تصویر شماره 

 

 

این کیفیت که اگر دانند؛ به بسیاری از فقهای امامیه حکم فرض مورد بحث را همان دیه کامل می

شود و اگر شکستگی یک ترقوه قابل درمان شکستگی هر دو ترقوه قابل درمان نیست، دیه کامل لازم می

؛ 21/146 ،2421ثانی،  ؛ شهید5/951 ،2411حلی،  فهدابن)شود نیست، نصف دیه کامل لازم می

(؛ اما گروهی از فقهای امامیه که البته در جانب کثرت نیستند با استدلال مذکور 4/453 ،2411صیمری، 

حکومت است؛ زیرا  موافق نبوده و بر این باور هستند که حکم مسئله در فرض مورد بحث؛ رجوع به

رمان در ادله شرعی وجود ندارد و براساس گونه نص خاصی برای حکم شکستگی غیر قابل دهیچ

 ،2423حکومت رجوع کرد )خوئی،  مقتضای قاعده عدم وجود ادله شرعی در چنین مواردی باید به

 (. 4/121، 2931؛ تبریزی، 26/434 ،2423؛ طباطبایی، 41/415

  قابل درمان ترقوه (: شکستگی غیر3تصویر شماره )
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بوت ث بهتوان دریافت که دیدگاه قائل یکدیگر، میبراساس مطالب مذکور و عرضه ادله موجود به 

طور که در بحث پیشین؛ یعنی فرض تر است؛ زیرا همانحکم واقعی نزدیکدیه در فرض مورد بحث به 

قطع ترقوه گذشت، قطع ترقوه با حکم دیه کامل برابر بود؛ اکنون اگر موضوع جنایت حاضر بر ترقوه با 

اوی با درمانِ ترقوه مس شود که ابعاد جنایت شکستگی غیرقابلتر نگریسته شود معلوم مینگاه جزئی

علت  همان قطع ترقوه است؛ زیرا ترقوه در فرض مورد بحث قابلیت خود را از دست داده و فقط به

علیه است. استخوان ترقوه در فرض مورد بحث در حکم عدم شکستگی؛ موجب درد و رنج برای مجنی

ن را داراد. اگر استخوان ریزی هم از علیه دارد و نه امکان درمااست؛ زیرا نه کاربرد منفعتی برای مجنی

زیر علیه؛ ناگترقوه در چنین شرایطی باقی مانده باشد، پزشک متخصص برای رهایی درد و رنج مجنی

بوت دیه درستی با تبعیت از دیدگاه ث گذار جزایی بهتخلیه اندک استخوان ترقوه نماید. قانونباید اقدام به 

 ق.م.ا پرداخته است: 656تقنین بخش اخیر ماده مان ترقوه به کامل در صورت شکستگی غیر قابل در

 .«است کامل دیه نصف موجب نشود...، درمان که صورتی ترقوه...در هایاستخوان از یک هر شکستن»

جنایت شکستگی بر استخوان ترقوه در بعضی از مواقع . شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان: 2.6

یت درمان شکستگی ترقوه ناظر بر چگونگی شکستگی موجود همیشه یکسان قابلیت درمان دارد. کیف

ود. ششود و گاهی شکستگی همراه با عیب درمان مینیست، بلکه گاهی، شکستگی بدون عیب درمان می

 حکم دیه فروض مذکور به شرح ذیل قابل ارزیابی است.

نوع شکستگی ترقوه در اثر جنایت وارده  استخوان ترقوه در فرض درمان بدون عیب: . شکستن1.2.6

به کیفیتی باشد که با اقدامات پزشکی انجام شده بدون عیب درمان شود. شکستگی استخوان تواند می

خورده و بدون کجی در استخوان یا آثار قابل توجهی در ناحیه ترقوه درمان ترقوه در فرض مذکور جوش

 دون عیب شکستگی استخوان ترقوه است.بیانگر درمان ب« 9»شود. تصویر شماره می
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عیب از جمله جنایات طرح شده در روایت مشهور  بدون درمان فرض در ترقوه جنایت شکستگی

 حٍ ناَصِ بنِْ  ظرَِیفِ أَبِیهِ عنَْ  ظَرِیفٍ بنِْ  الحْسَنَِ  عنَِ  زیِاَدٍ بْنِ سهَْلِ عنَْ  أَصْحَابنَِا منِْ  عِدَّة »است: « ظریف» به

 إِذاَ وةَِ التَّرْقُ فِی وَ دِیناَراً: قَالَ الْمتُطََبِّبُ أَبُوعَمْرٍو حَدَّثنَِی قَالَ  أَیُّوبَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ لهَُ  یُقاَلُ رَجلُ   حدََّثَنِی قَالَ

دِینَاراً؛ هرگاه استخوان ترقوه بشکند و بدون عیب درمان  أَرْبَعُونَ عَیْبٍ لَا وَ عَثْمٍ غَیْرِ علََى فَجُبِرَتْ انْکَسَرَتْ

اکثر فقهای امامیه براساس روایت مذکور بر این باور «. میزان چهل دینار خواهد بودشود؛ دیه آن به 

؛ 4/154، 2413حلی،  هستند؛ دیه درمان بدون عیب شکستگی استخوان ترقوه؛ چهل دینار است )محقق

(. روایت ظریف از جهت سندی و از جهت 24/414 تا،اردبیلی، بی ؛ مقدس5/951 ،2411، حلی فهدابن

 ع()و امام جعفر صادق )ع(ناصح محضر امام محمد باقربن  دلالی مورد تأیید فقهای امامیه است؛ زیرا ظریف

(. رجالیان 2/229 ،2939 داوود،روایات زیادی نقل نموده است )ابن )ع(را درک کرده و از امام صادق

 نب ظریف»اند ی راستگویان و از ثقات دانستهامامیه، ایشان را بر مذهب امامیه دانسته و وی را در زمره

(. روایت مورد 1/139، 2939 داوود،ابن ؛32، 2932 . )حلى،«صدوقا حدیثه فی ثقة کان و ... ناصح

 وسائل الشیعه، تهذیب الاحکام الکافی، در چهار منبع روایی مهم امامیه اعم از« ظریف بن ناصح»بحث 

 است که این موجب صحیحه طرق دارای هر چهار منبع مذکور نقل شده است که در  و من لایحضره الفقیه

ویژه آنکه روایت مورد بحث دارای شهرت فتوایی است و عدم تردید در سند روایت ظریف است؛ به

(. همچنین دلالت روایت ظریف مبنی بر لزوم چهل 44، 2934 اند )بای،مشهور فقها براساس آن فتوا داده

عدد گونه تفسیر و تدینار در شکستگی ترقوه در فرض درمان بدون عیب کاملاً واضح است و جای هیچ

  (: درمان بدون عیب شکستگی ترقوه3تصویر شماره )
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(. شیخ طوسی 24/414 تا،اردبیلی، بی مقدس ؛5/951 ،2411حلی،  فهدرأی را باقی نگذاشته است )ابن

پذیرش . (1/255 ،2931طوسی، )داند یت مورد بحث را حکومت میدر کتاب المبسوط خود، حکم جنا

حکومت در فرض مورد بحث با اشکال جدی مواجه است؛ زیرا براساس مبانی اصول فقهی، رجوع به 

گذار حکومت رجوع نمود. قانونتوان بههرگاه میزان دیه جنایتی در ادله معتبر شرعی ذکر شده باشد، نمی

ظریف بن ناصح؛ دیدگاه فقهای امامی را در ثبوت چهل دینار برای شکستگی قابل تبع روایت جزایی به 

 هر شکستن»ق.م.ا مقرر کرده است:  656درستی پذیرفته و طی بخشی از ماده  درمان و با عیب ترقوه به

  «.کامل... است دیه درصد چهار موجب شود، درمان عیب بدون کهصورتی در ترقوه هایاستخوان از یک

 گاهی چگونگی شکستن استخوان ترقوه بهاستخوان ترقوه در فرض درمان با عیب:  . شکستن2.1.6

وان گذارد؛ مانند آنکه استخجای میکیفیتی است که هرچند قابل درمان است؛ اما آثار معیبوبی از خود به

قابل « 4»خورد. درمان شکستگی همراه با عیب در تصویر شماره صورت کج جوش میشکسته شده به 

 مشاهده است.  

 

 

فقهای امامیه درباره دیه شکسته شدن استخوان ترقوه در فرض درمان همراه با عیب اختلاف دیدگاه 

بیانگر وجود دو دیدگاه فقهی درباره بحث حاضر میان دارند. تحقیقات صورت گرفته در منابع فقه جزایی 

 فقهای امامیه است.

گروهی از فقهای امامیه بر این باور هستند، هرگاه شکستگی استخوان ترقوه به همراه  . دیه کامل:1.2.1.6

 و الدیة فیهما ان الظاهر و عثم على انجبرت إذا»میزان دیه کامل خواهد بود عیب درمان شود؛ دیه آن به 

  (: درمان با عیب شکستگی ترقوه3تصویر شماره )
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(. 4/453 ،2411صیمری،  ؛5/951 ،2411حلی،  فهد؛ ابن443 ،2423حمزه، )ابن «النصف واحدة کل فی

براساس گزاره مذکور، هرگاه استخوان هر دو ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود؛ دیه کامل یک 

زم دیه نصف انسان لاشود و طبعاً اگر یک استخوان بشکند و با عیب درمان شود؛ انسان برای آن لازم می

 خواهد شد.

گروهی از فقهای امامیه بر این عقیده هستند، هرگاه شکستگی استخوان ترقوه با عیب  . حکومت:2.2.1.6

 إلى الرجوع من فلابد وعیب عثم مع جبرت إذا وأمّا»شود نه دیه مقدر درمان شود؛ حکومت لازم می

؛ تبریزی، 26/434 ،2423؛ طباطبایی، 41/415 ،2423؛ خوئی، 49/133 تا،نجفی، بی)« الحکومة

 گذار جزایی با تبعیت از دیدگاه اول؛ یعنی اعتقاد به. قانون(3/641 ،2935؛ ترحینی، 4/141، 2931

 656اده تقنین مطی به  عیب با همراه درمان فرض در ترقوه استخوان شدن ثبوت دیه مقدر برای شکسته

 ،شود درمان عیب که ... باصورتی ترقوه ... در های استخوان از یک هر شکستن»ق.م.ا پرداخته است: 

 «.است کامل دیه نصف موجب

« حکومت»و « دیه مقدر»یکی از دو دیدگاه  هر یک از فقهایی که قائل به. طرح و ارزیابی ادله: 3.2.1.6

 جویند:شرح ذیل استناد مییک دلیل به در جنایت مورد بحث هستند به 

ث حاضر ثبوت دیه کامل در بحتتبع در کلام فقهایی که قائل به دیه:کان برای قائلین به  ما کل الف( قاعده

تر است. پیش« کان ما کل»هستند، بیانگر آن است که دلیل غالب آنها برای اثبات دیدگاه خود؛ قاعده 

ان ر بدن انستفصیل درباره قاعده مذکور بحث شد و مشخص شد که چون ترقوه از اعضای دوتایی دبه

امل ها با نصف دیه کاست؛ بنابراین دیه هر دوی آنها با دیه کامل انسان برابر است و دیه هر یک از ترقوه

درمان شکستگی همراه با عیب را « کل ما کان»قاعده انسان برابر است. این گروه از فقها با استناد به 

 النصف واحدة کل فی و الدیة فیهما انّ ظاهرال و عثم على انجبرت إذا»دانند مشمول قاعده مذکور می

حکم مذکور در کلام بعضی از فقهای امامیه باعنوان  (.5/951 ،2411حلی،  فهدابن) «العام للحدیث

قابل مطالعه است. تفصیل استدلال استصحاب دیه از این قرار است که در میزان دیه « استصحاب دیه»

شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان با عیب، تردید وجود دارد، لکن از آنجا که حکم دیه کامل در 
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 رقوهت استخوان خوان ترقوه یقینی است؛ پس دیه کامل در شکستگیقطع و همچنین در عدم درمان است

مبنای اصلی حکم مذکور،  (.21/141 ،2421ثانی،  شهید)شود عیب استصحاب می با درمان فرض در

طور که از نوع استدلال مشخص است، امر یقینی در استصحاب است؛ زیرا همان« کل ما کان»همان قاعده 

 ستصحابا احتمل عیب على جبرت لو»گردد در اعضای دوتایی و تکی بدن بازمیتقسیم دیه ادعا شده به 

 من لعاما الخبر على بناٌ. کسرتا إذا لهما الدیة تمام و کسرت، إذا الترقوتین لإحدى الدیة نصف الدیة أی

 (.21/141 ،2421ثانی،  )شهید« الکاملة الدیة فلهما اثنین کان إذا الإنسان فی ما کل أن

از جمله اصولی که در بحث دیات میان فقهای امامیه حکومت:  دلیل شرعی برای قائلین به ب( فقدان

حکومت در فقدان ادله شرعی است؛ هرگاه میزان دیه یک جنایت در  مطرح است عبارت از رجوع به

شود ارش و حکومت مشخص میادله شرعی اعم از آیات و روایت مفقود است، میزان آن با رجوع به 

شود که هیچ آیه یا روایتی درباره میزان دیه (. اکنون با تتبع در ادله شرعی معلوم می49/59 تا،ی، بی)نجف

درمان شکستگی ترقوه همراه با عیب وجود ندارد، بر این اساس برای مشخص شدن میزان دیه آن باید 

 فیه المرجع و لحکمه یتعرض لم فالخبر عثم أو عیب على جبرت إذا أما»حکومت رجوع نمود  به

؛ 3/641 ،2935؛ ترحینی، 49/133تا، ؛ نجفی، بی13/144 ،2429سبزواری،  موسوی)« الحکومة

 .(26/434 ،2423طباطبایی، 

با بررسی تمام فروض شکستگی استخوان ترقوه معلوم شد های دیه و حکومت: . ارزیابی ادله دیدگاه7

کل »اعده کنند. اول: قدیه شکستگی ترقوه رجوع می دو مرجع برای تعیین طور کلی بهکه فقهای امامیه به

هرگاه استخوان ترقوه قطع شود و یا درمان نشود؛ دیه آن «. ظریف بن ناصح»و دوم: روایت « ما کان

در هر دو ترقوه دیه کامل و در یک ترقوه، نصف دیه کامل خواهد بود. « کل ما کان»براساس قاعده 

 به «حناص بن ظریف»ه بدون عیب درمان شود؛ دیه آن براساس همچنین هرگاه شکستگی استخوان ترقو

آید تعیین میزان دیه شکستن ترقوه در فرض درمان با عیب با نظر میمیزان چهل دینار خواهد بود. به

زوال عضو است نه شکستن، « کل ما کان»یک از دو مرجع مذکور ممکن نیست؛ زیرا موضوع قاعده هیچ

که بحث حاضر جنایتی که مقتضای آن وجود عضو موردنظر باشد، در حالیترک خوردن، جابجایی و 

وان تبرای موقعیتی است که استخوان ترقوه موجود باشد و درمان آن با وجود عیب همراه است؛ چگونه می
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دانست؟؟! با توضیحات مذکور، « کل ما کان»درمان معیوب شکستگی ترقوه را مشمول حکم قاعده 

لال استصحاب دیه با اشکال جدی مواجه خواهد بود؛ زیرا موضوع مورد تردید در بدیهی است که استد

که امر همراه عیب است در حالیبحث حاضر عبارت از شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان به

ثبوت دیه کامل در فرض قطع استخوان ترقوه یا عدم درمان استخوان ترقوه یقینی در بحث ترقوه به 

اصل استصحاب، وجود شرط وحدت متعلق یقین و از جمله شروط معتبر برای تمسک به گردد؛ بازمی

  ،2491 شک است که براساس توضیحات مذکور، شرط موردنظر در بحث حاضر موجود نیست )مظفر،

(. همچنین فرض جنایت مورد بحث؛ یعنی شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان با عیب در 9/15

ت؛ تعیین دیه پرداختوان براساس آن به مورد حکم قرار نگرفته است و نمی «ناصح بن ظریف»روایت 

زیرا آنچه که در روایت مورد بحث قرار گرفته است عبارت از شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان 

قواعد  عیب خارج از با درمان فرض در ترقوه استخوان فرض شکستگیبدون عیب است که تعمیم آن به 

 . اصولی است

د، دیدگاه حکومت قائل هستنرسد فقهایی که در مسئله موردنظر به نظر میبراساس مطالب مذکور به

حکومت در فرض فقدان ادله شرعی برای تعیین دیه از جمله کنند؛ زیرا رجوع به تری ارائه میادله قوی

(. دلیل رجوع 13/144، 2429سبزواری،  قواعد مشهور و بدون خدشه در مسائل دیات است )موسوی

اب که ابتدا در کتحکومت در مسئله مورد بحث از چنان قوتی برخوردار است که شهید ثانی با اینبه 

و دیه مقدر در مسئله مورد بحث شده است؛ اما در ادامه، دست از « کل ما کان»قاعده قائل به« الروضه»

شرط موردنظر ایشان از این قرار  پذیرد؛ شرحآن عقیده برداشته و دیدگاه حکومت را با یک شرط می

زان چهل میاست که: دیه شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان بدون عیب براساس روایت ظریف به 

عیب از چهل دینار  همراه با درمان فرض در ترقوه استخوان دینار است، اکنون اگر حکومت شکستگی

زیرا بدیهی است که میزان دیه شکستگی  کمتر باشد؛ مسئله مورد بحث با تناقض همراه خواهد بود؛

 فرض در قوهتر استخوان استخوان ترقوه در فرض درمان همراه با عیب باید بیشتر از میزان دیه شکستگی

عیب باشد در نهایت ایشان بر این باور است اگر در مسئله موردنظر؛ یعنی شکستگی استخوان  بدون درمان
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مت و چهل دینار هرکدام که بیشتر است انتخاب شود؛ دیدگاه ترقوه در فرض درمان با عیب، میان حکو

 الأربعین، عن نقصت لو یشکل و»ای است حکومت در فرض مورد بحث، دیدگاه شایسته رجوع به

ثانی،  د)شهی« حسنا کان الأمرین أکثر بوجوب قیل لو و. معه تجب لا فکیف العیب عدم لو فیما لوجوبها

2421، 21/141.) 

شرط شهید ثانی برای پذیرش حکومت در جنایت مذکور با واقعیت جنایات شکستگی ترقوه در  

فروض درمان بدون عیب و درمان همراه با عیب، کاملاً سازگار است؛ زیرا بیشتر بودن دیه شکستگی 

هی درمان بدون عیب، یک امر بدی فرض در ترقوه شکستگی دیه ترقوه در فرض درمان با عیب نسبت به

رو است که شرط موردنظر شهید ثانی؛ یعنی لزوم انتخاب میزان و موافق با کلیات فقه الدیات است. از این

بیشتر میان حکومت و چهل دینار برای شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان با عیب مورد توجه و 

؛ 26/434 ،2423ی، طباطبائ ،49/133 تا،تأیید بسیاری از فقهای امامیه قرار گرفته است )نجفی، بی

گذار جزایی در انتخاب دو دیدگاه مذکور درباره جنایت شکستن ترقوه (. قانون1/255 ،2931طوسی، 

ق.م.ا مقرر کرده  656دیدگاه اول؛ یعنی ثبوت دیه مقدر قائل شده و طی ماده در فرض درمان با عیب به

 نصف موجب شود، درمان عیب با... که  صورتی در... ترقوه  های استخوان از یک هر شکستن»است: 

شود که پذیرش دیدگاه دیه مقدر معلوم می ؛ اما براساس توضیحات مذکور و ارزیابی ادله«است کامل دیه

که پذیرش دیدگاه حکومت در در جنایت مورد بحث با اشکالات اصولی و فقهی مواجه است. در حالی

ه بجنایت مورد بحث نه تنها با هیچ اشکال اصولی و فقهی مواجه نیست، بلکه رعایت قواعد اصول و فقه 

 دهد. پذیرش دیدگاه حکومت در بحث حاضر توجه می

 . نتیجه8

کیفیت جنایت وارد بر آن، دارای فروض متفاوتی است. حکم شکستگی استخوان ترقوه باتوجه به 

دیه فرض شکستگی غیرقابل درمان ترقوه و همچنین حکم دیه فرض شکستگی قابل درمان بدون عیب 

گذار جزایی، حکم دیه فروض مذکور نظر جدی همراه نیست. قانونتلافترقوه در نظر فقهای امامیه با اخ

 یک هر شکستن»آن قانون مقرر کرده است:  656را با تبعیت از مشهور فقهای امامیه طی بخشی از ماده 

 کهصورتی در و کامل دیه درصد چهار موجب شود، درمان عیب بدون کهصورتی در ترقوه هایاستخوان از
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؛ اما حکم دیه شکستگی ترقوه در فرض درمان همراه با «است کامل دیه نصف نشود ... موجب درمان

عیب، مورد اختلاف جدی میان فقهای امامیه واقع شده است. گروهی از فقهای امامیه، حکم شکستگی 

و ترقوه ددیه کامل برای هر باره به مذکور را مانند حکم شکستگی غیرقابل درمان ترقوه پنداشته و در این

 فرض در هترقو شکستگی اند. گروه دیگری از فقهای امامیه بر این باور هستند برای میزان دیهحکم کرده

حکومت رجوع نمود. دیدگاهی که حکم شکستگی مورد بحث را دیه کامل  عیب باید به با همراه درمان

لکه با کمک قواعد اصول فقهی هم یک از ادله معتبر شرعی قابل مشاهده نیست، بداند، نه تنها در هیچمی

روایی  داند از دلیلحکومت میقابل اثبات نیست؛ زیرا دیدگاهی که حکم شکستگی موردنظر را رجوع به 

 درمان ضفر در ترقوه رسد. روایتی که حکم شکستگیقواعد اصول فقهی نمی برخوردار است و نوبت به

ونه گلت معتبر و سند صحیح برخوردار است و جای هیچداند از دلاحکومت میعیب را رجوع به  با همراه

گذار جزایی در بحث موردنظر؛ گذارد. مختار قانونحکومت باقی نمی ای برای رجوع بهتردید و شبهه

حکم دیه کامل است که البته با نقدهای مذکور قابل پذیرش نیست. براین اساس، اصلاح بخشی از ماده 

 ود.ششرح ذیل پیشنهاد می عیب به با همراه درمان فرض در ترقوه شکستگی دیه ق.م.ا درباره حکم 656

 بدون کهصورتی در ترقوه هایاستخوان از یک هر شکستن»ق.م.ا:  656پیشنهاد اصلاح بخشی از ماده 

شود،  درمان عیب با یا و نشود درمان کهصورتی در و کامل دیه درصد چهار موجب شود، درمان عیب

 «.ارش خواهد بودو رجوع به  کامل دیه نصف موجب ترتیب؛به
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